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شماره صد و شصت‌و‌پنج 28 مرداد 1397 یکشنبه

توزیع بسته غذایی اقشار آسیب‌پذیر از شهریور ماه
سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از توزیع سبد غذایی در میان طیف وسیعی از اقشار آسیب‌پذیر کشور خبر داد. انوشیروان محسنی بند‌پی در حاشیه جلسه هیئت دولت گفته، این سبد حمایتی از شهریور ماه میان 
مددجویان زیر پوشش کمیته امداد، بهزیستی و دیگر اقشار آسیب‌پذیر کشور توزیع خواهد شد. او همچنین گفته، حدود سه درصد از بازنشستگان و مستمری‌بگیران کشور ماهانه یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان یا کمتر حقوق 

دریافت می‌کنند که با توجه به برنامه‌ریزی‌های صورت‌گرفته، این دسته از افراد نیز در زمره دریافت‌کنندگان بسته حمایت غذایی وزارت رفاه قرار خواهند گرفت. کارگران چه انتظاری از 
وزارت رفاه دارند؟

مهم‌ترین انتظار از وزیر آینده رفاه، شــناخت 
کامل مشــکلات تامین‌اجتماعــی، برقراری 
امنیت شغلی و تامین معیشت کارگران است. 
ســازمان تامین‌اجتماعی مهم‌ترین  پشتوانه 
و وضعیــت منابع آن دغدغــه اصلی کارگران 
و بازنشســتگان به حساب می‌آید و سرنوشت 
تمامی کارگــران و خانواده‌هایشــان به آینده 
این سازمان گره خورده است. در نتیجه اینجا 
سرنوشــت بیــش از نیمی از جمعیت کشــور 
مطرح است و این موضوع باید درانتخاب وزیر 

آینده در اولویت قرار گیرد.
فعلــی ســازمان  ازمهم‌تریــن مشــکلات 
تامین‌اجتماعی، وصول مطالبات ســنواتی و 
جاری از دولت اســت کــه دولت و مجلس در 
اجرای برنامه ششــم توســعه باید بازپرداخت 
ایــن مطالبــات را در اولویت قــرار دهند، زیرا 
آینده بیش از 42میلیــون نفر به پرداخت این 
مطالبات گره خورده اســت، همچنین تداوم 
و ثبــات تامین‌اجتماعی نیز بــه این موضوع 
بســتگی دارد. انتظار کارگران در این شــرایط 
بحرانــی از وزیر آینده، وصــول و پیگیری این 

مطالبات است.
بــا توجه به کم‌رنگ‌شــدن وظایف حاکمیتی 
دولــت دراجرای اصــل29 قانون‌اساســی و 
قوانینــی که در ســال‌های گذشــته تصویب 
شده اســت، بار ســنگینی بر دوش سازمان 
تامین‌اجتماعی تحمیل شــده است، طوری 
که شاهد این هستیم ســفره کارگران هر روز 
کوچک‌تر می‌شــود، این در حالی اســت که 
دولت نبایــد از وظایف حاکمیتی خود شــانه 
خالی یا مواردی را به تامین‌اجتماعی تحمیل 
کند که هزینه آن‌ها را نپردازد. قطعا مدیرعامل 
ســازمان تامین‌اجتماعــی و وزیر آینــده رفاه 
بایــد در این خصــوص اقدام عاجــل کنند تا 
کمی از نگرانی‌های کارگران و بازنشســتگان 

کاسته شود.
از دیگر نگرانی‌های کارگران، شــرایط روزمره 
کشــور، معیشت و بحث تحریم‌های ظالمانه 

است.
با توجه به افزایش تورم غیرقابل تصور در چند 
ماه ابتدای ســال 97 و کاهــش قدرت خرید 
کارگران و بازنشــتگان، وزیر آینده می‌بایست 
طرحی را برای افزایــش قدرت خریدکارگران 
و بازنشســتگان ارائه دهد. شــایان ذکر است 
که بحث افزایش دستمزدها یا افزایش قدرت 
خرید کارگران در جلسه گذشته شورای عالی 
کار و کمیته دستمزد در حال بررسی بود که با 

جابه‌جایی وزیر به تعویق افتاد.
ایــن شــرایط، مســئولیت  بــه  توجــه  بــا 
تامین‌اجتماعی بســیار ســنگین‌تر از گذشته 
اســت. در ایــن شــرایط اقتصــادی خیلی از 
بنگاه‌های اقتصادی با مشکل روبه‌رو هستند 
و تعدادی با تعدیل نیرو، قصد ادامه حیات دارند 
که با تعدیل نیرو و پیوستن تعدادی از شاغلان 
به مقرری‌بگیران بیکار، فشار آن‌ها نیز بر دوش 
سازمان تامین‌اجتماعی خواهد افتاد. مطمئنا 
در این شرایط اقتصادی و تحریم و تورم، دولت 
و مجلس باید با حمایت جدی خود از سازمان، 
از مخاطرات کارگران و بازنشستگان بکاهند.

بحث امنیت شغلی و وضعیت اشتغال کشور 
از دیگر معضلات و شــرایط سخت پیش‌روی 

وزیر آینده است.
با توجه به تحریم‌های به‌وجود آمده، مطمئنا 
چالش‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
بیشتر از گذشته خواهد بود. با کمی بررسی، 
به این نکته می‌رسیم که اصلی‌ترین مسئله، 
اشــتغال جوانان تحصیل‌کرده اســت که در 
این شرایط نه تنها امکان ایجاد شغل، کاری 
دشوار اســت، بلکه امنیت شــغلی کارگران 
در این شــرایط نیز در خطر است. نمایندگان 
کارگران در سالیان گذشته مکررا درخواست 
تدوین آیین‌نامه مربوط‌ به قراردادهای موقت 
را داشــته‌اند. مطمئنا نمایندگان کارگران از 
وزیر آینده ایــن مبحث را به‌طور جدی پیگیر 
هســتند و ایشان نیز باید این مهم را در دیگر 
اولویت‌های کاری قرار دهد. البته با تصویب 
این طرح نیــز باری از دوش تامین‌اجتماعی 
برداشته می‌شــود و می‌توانیم شــاهد رونق 
اقتصادی و بازدهی مناسب‌تر در بنگاه‌های 

اقتصادی باشیم.
 رئیس مجمع کارگران استان تهران
و قائم‌مقام مجمع عالی نمایندگان کارگری کشور

 یادداشت 
  محمدرضا تاجیک  

تعلیق رفاه

مقابل تصمیم‌های غیرکارشناسی بایستید

سه جانبه‌گرایی در سازمان تامین‌اجتماعی، یک اصل قانونی 
و اخلاقی است که نمایندگان تشکل‌های کارگری، کارفرمایی 
و بازنشستگی، انتظار دارند که وزیر رفاه آینده، به این اصل 
احترام بگذارد و آن را تقویــت کند. در گفت‌وگوهایی که با 
فعالان کارگری، کارفرمایی و بازنشستگی انجام داده‌ایم، 
آن‌هــا از دغدغه‌هــای فعــالان نیروهای کار و مشــکلات 
پیــش‌روی ســازمان تامین‌اجتماعی، ســخن گفته‌اند و از 
چالش‌هایی که برای منابع این  سازمان که در حقیقت همان 

منابع بیمه‌شده‌هاست، به وجود آمده ابراز نگرانی کرده‌اند. 
آن‌ها خواستار این هستند که وزیر رفاه آینده، چاره‌ای برای 
مشکلات سازمان تامین‌اجتماعی بیندیشد؛ مشکلاتی که با 
مصوبات متعدد مجلس در سال‌های گذشته، عمیق‌تر شده 
است. آن‌ها از وزیر رفاه انتظار دارند که تعادل منابع و مصارف 
این سازمان به عنوان یک اصل خدشه‌ناپذیر مورد توجه همه 
نهادهای تصمیم‌گیر قرار گیرد و با تقویت تامین اجتماعی، 

آینده رفاهی بهتری برای ذی‌نفعان آن رقم بخورد.

فارغ از مسئله تحریم‌های آمریکا که این روزها مطرح می‌شود 
و ســازمان تامین‌اجتماعی باید خود را برای مقابله با آن آماده 
کند، گاهی بی‌توجهی به نظرات کارشناسان می تواند موجب 
تشدید مشکلات شود. علاوه بر آن، این روزها اثر مداخلات نهاد 
دولت روی تامین‌اجتماعی نیز دیده می‌شود. وقتی مداخلات 
دولتی وجود دارد، آنگاه اینکه ادعا کنیم که می توانیم مطالبات 

تامین‌اجتماعی را از دولت بگیریم، کمی دور از واقعیت است.
 برای واکاوی مشــکلات تامین‌اجتماعی، اول باید ریشه‌یابی 
کنیم که این مشکلات از کجا به وجود آمد. یک عامل به وجود 
آمدن این مشکلات، رکود موجود در بازار است، به این خاطر که 
سطح اشتغال پایین آمده و به تبع آن، بیمه‌پردازی نیز کاهش 
پیدا کرده است. موضوع دوم، هزینه‌های سرباری است که به 
اعتقاد من، جزء تکالیف اصل29 قانون‌اساسی دولت‌هاست، 
اما عملا دولت‌ها این تکالیف خود را به سازمان تامین‌اجتماعی 
به‌عنوان نهادی عمومی و غیردولتی محول کرده‌اند. از طرف 
دیگر، دولت‌ها ســهمی را هم که بــرای پرداخت حق‌بیمه‌ها 

برعهده گرفته‌اند، پرداخت نمی‌کنند.
در سال گذشته، اتفاقی در قانون برنامه و بودجه رخ داد و قرار شد 
دولت یک سری از بدهی‌های تامین‌اجتماعی را پرداخت کند. 
همچنین عنوان شده بود که یک سری از طرح‌های نیمه‌کاره 
دولت را به سازمان تامین‌اجتماعی واگذار می‌کنند. حال سوال 

اینجاست که چرا به سازمانی که خود با مشکل نقدینگی روبه‌رو 
است، می‌خواهید طرح نیمه‌کاره دهید که از یک طرف هزینه 
کند تا آن طرح به ثمر برسد و بعد اگر آن طرح، سودده بود، به 
پولش برسد! با این کار عملا سازمان تامین‌اجتماعی را به سمت 
بنگاه‌داری سوق می‌دهیم. از طرف دیگر، اعلام می‌کنیم که 
سازمان تامین‌اجتماعی باید از بنگاه‌داری خارج شود که این در 
تناقض با سیاست‌های فعلی دولت است. در نتیجه یک تضاد 
بارز در سیاست‌گذاری‌ها دیده می‌شــود.البته مطابق قانون، 
انتخاب این طرح‌ها به اختیارســازمان گذاشته شده اما برخی 
از ایــن نگرانی ها وجود دارد. از طــرف دیگر، با وجود افزایش 
هزینه‌هایی که با اجرای طرح تحول سلامت در بحث درمان 
داریم، کارشناسان هم تاکید دارند که طرح تحول سلامت با 
این روش فعلی امکان ادامه ندارد، چون بودجه لازم را نمی‌توان 
بــرای آن فراهم کرد. بــا اضافه کردن هزینه‌های ســازمان 
تامین‌اجتماعی در حوزه طرح یادشده، عملا هزینه‌های درمان 
ســازمان نسبت به قبل از اجرای این طرح ، دو، سه برابر شده 

که این مسئله فشارزیادی به منابع سازمان وارد کرده است.
بــا وجــود سیاســت‌گذاری‌های کلانی کــه خــارج از حوزه 
تامین‌اجتماعی اســت و به ســازمان تحمیل می‌شود، دست 
مدیران این سازمان برای پیشبرد برنامه‌های کارشناسی بسته 
خواهد شــد. سوابق گذشته نیز نشــان می‌دهد که مجلس و 
دولت، قوانین هزینه‌زا را به تامین‌اجتماعی تحمیل می‌کنند، 
بنابراین در شرایط فعلی، مهم‌ترین مسئله ما به‌عنوان فعالان 
کارگری، احیای مجدد شــورای عالی تامین‌اجتماعی است تا 

حداقل دوباره بتوانیم ســه‌جانبه‌گرایی را به سازمان برگردانیم 
و در تصمیم‌گیری‌های کلان ایــن نهادعمومی و غیردولتی 

دخیل باشیم.
از ســوی دیگــر، اینکــه مــا می‌خواهیــم در شــرایط فعلی، 
همسان‌سازی حقوق بازنشســتگان را اجرا کنیم، مقداری از 
واقعیت به‌ دور اســت. هر کســی که حداقل اطلاعی از حوزه 
تامین‌اجتماعی داشته باشــد می‌داند که بودجه قابل‌توجهی 
برای اجرای این طرح مورد نیازاســت.مجلس قانونی را برای 
همسان‌ســازی تصویب می‌کند که منبعی برای آن مشخص 
نکرده اســت. قاعدتا این مصوبه توسط شــورای نگهبان باید 
رد می‌شــد. در حال حاضر، موضوع همسان‌ســازی را عنوان 
و بخشی از جامعه را در حالی مطالبه‌گر کرده‌ایم که راهکاری 

برای آن ارائه نداده‌ایم. 
اگر مشکلات ساختاری که در بالا به آن اشاره شد حل نشود، 
با تغییــر وزیر رفاه و افــراد دیگر، امکان ندارد که مشــکلات 
تامین‌اجتماعی حل شــود. اگر تغییر نگرش در ســطح کلان 
مجلــس و دولت نســبت به تامین‌اجتماعی صــورت بگیرد و 
بپذیرند که منابع سازمان تامین‌اجتماعی قرار نیست تکالیف 
برزمین مانده دیگران در اصل29 قانون‌اساسی را جبران کند 
و قبول کنیم که ورشکستگی این سازمان امنیت ملی را تهدید 
خواهــد کرد، آن وقت می‌توان امیدوار بود که در ســازمان کار 

موثری انجام خواهد شد.
از وزیر آینده کار و رفاه این درخواســت را داریم که در خصوص 
وزارت کار به‌عنوان یک وزارت سه‌جانبه که در عرف بین‌الملل 

و قوانیــن داخلی ما هم بر این ســه‌جانبه‌گرایی تاکید شــده، 
ســه‌جانبه‌گرایی واقعــی را رعایــت کنــد. وزارت تعــاون، کار 
و رفــاه اجتماعی تنهــا وزارتخانه‌ای اســت که وظیفــه دارد 
مســئولیت‌هایش را با مشــاوره و همراهی شرکای اجتماعی 

خود پیش ببرد.
به رسمیت شناختن جایگاه شرکای اجتماعی و دخالت دادن 
آن‌ها در سطح کلان و در تمام تصمیم‌گیری‌ها، ضروری است. 
در دولت اول آقای روحانی، برداشت جامعه کارگری این بود که 
ثبات نسبی به سازمان تامین‌اجتماعی برگشته است، اما با وجود 
اتفاقاتی که از دی ماه ســال96 شدت گرفت و با اقداماتی که 
مجلس انجام داد، مجموع این اتفاقات دوباره ما را نگران کرده 
است. یکی از اتفاقات نگران‌کننده، شیوه اجرای نادرست طرح 
تحول ســامت بود که منجر شد هزینه‌های درمانی سازمان 
تامین‌اجتماعی به یک‌باره افزایش چشمگیری پیدا کند. انتقال 
سازمان بیمه سلامت از وزارت کار به وزارت بهداشت نیز انجام 
شد که در پی آن، عملا مسئولیت بیمه‌کننده، خدمت‌دهنده و 

ناظر، به دست وزارت بهداشت افتاد.
با وجود این شرایط و مشکلات ، وزیری که قرار است بر مسند 
وزارت رفاه بنشیند، اولا باید وزیر صاحب فکر و اندیشه‌ای باشد 
که شــناخت کاملی از نظام رفاه و تامین‌اجتماعی داشته باشد 
و دوم اینکه نباید صرفاً اجراکننده دســتورهای سطوح بالاتر 
باشــد، بلکه انتظار داریم وزیر رفاه آینده در برابر تصمیم‌های 

غیرکارشناسی از سوی هر نهادی مقاومت کند.
نماینده کارگران در شورای عالی کار

 یادداشت 
  علی خدایی    

مطالبات مالیاتی از کارفرمایان را به تامین اجتماعی اختصاص دهید

ســازمان تامین‌اجتماعی با تحت‌پوشــش قراردادن بیش 
از 42میلیــون نفــر از جمعیــت کشــور )حدود50درصد 
جمعیت ایــران(، بزرگ‌ترین ســازمان مردم‌نهاد کشــور 
قلمداد می‌شــود. پویایــی، قابــل اتکابــودن و اطمینان 
خدمات‌گیرنــدگان نســبت به این ســازمان موجب‌شــده 
کــه آن‌ها از گذشــته تا حال پرداختی‌های خــود را به این 
ســازمان تداوم بخشند که این موضوع خود می‌تواند امید 
بــه زندگی و نشــاط و آرامش خاطر آن‌هــا را برای حال و 

آینده تضمین کند.
این ســازمان حجم بالای جمعیت تحت‌پوشش و گردش 
نقدینگــی بالایی دارد که به همین دلیل نحوه مشــارکت 
دولت‌ها در مدیریت آن اهمیت ویژه‌ای پیدا کرده اســت.

اما در ســال‌های اخیر به‌واســطه مســائل متعدد از جمله 
رکــود، افزایش بدهی‌هــای دولت، بهــره‌وری نه‌چندان 
مطلوب شرکت‌های شستا دراقتصادفعلی، کاهش ورودی 
بیمه‌شده‌ها به سازمان و افزایش خروجی مستمری‌بگیران 
به نســبت زیر شــش نفر ورودی به یک نفــر خروجی و... 

سازمان حال و روز خوشی ندارد.
در واقع این موضوع می‌تواند در آینده با تبعات منفی بسیار 
بیشتری، ظاهر شــود. این موضوع از این حیث بااهمیت 
است که سازمان در حالت عادی در تراز دریافت و پرداخت 

جاری و ماهیانه خود مدیون خواهد شــد و مجبور می‌شود 
از سیستم بانکی کشــور استقراض کند یا اقدام به فروش 
دارایی‌هــای خود کند. در صورت فروش همه دارایی‌های 
سازمان و حتی شــرکت‌های گروه شستا فقط برای مدت 
چندماه می‌توان برای هزینه‌های سنگین  تامین‌اجتماعی 
درایفــای تعهداتــش ، تامیــن منابع کرد. عــدم جبران و 
پوشــش هزینه‌های جاری در صورت عدم چاره‌اندیشی از 
سوی دســت‌اندرکاران مربوطه، حس اعتماد و اطمینان 
خدمات‌گیرندگان را به صورت چشمگیری کاهش می‌دهد. 
ایــن دغدغه به‌عنــوان بزرگ‌ترین چالــش مالکان اصلی 
ســازمان یعنی کارگران و کارفرمایان اســت کــه همواره 
نماینــدگان آن‌هــا به کــرات در تریبون‌هــای خود اعلام 
کرده‌اند، بنابرایــن دولت و مجلس باید نقش شایســته‌تر 
وبارزتر و عمل‌گرایانه‌تری نسبت به حل این مشکل در پیش 
گیرند که در ادامه به بخشی از این راهکارها اشاره می‌شود.
راهــکار نخســت، پرداخــت بدهــی دولــت به ســازمان 
تامین‌اجتماعــی اســت که به‌طــور قطع‌ویقیــن بیش از 
140هزار میلیارد تومان اســت. اهمیت این مبلغ با توجه 
به بودجه بالای 90هزار میلیارد تومانی سال97 سازمان، 
بسیار مهم و حیاتی است که در صورت تسویه آن، جهشی 
نســبی در حل این بحران بــه وجود خواهد آمــد. البته با 
توجــه به تکلیف مجلس به دولت در ســال‌جاری مبنی بر 
پرداخت 50 هزار میلیارد تومان از بدهی خود به سازمان، 
این امر می‌تواند خبری امیدبخش باشــد. البته اگر هم‌سو 

با رفتارها و تجربه گذشــته دولت‌ها، شرکت‌های زیان‌ده 
و غیرعملیاتــی خود را از ســر خلاص‌شــدن به ســازمان 

واگذار نکنند.
راهکار دوم این اســت که باید در نظر داشته باشیم یکی از 
دلایل کاهش درآمد ســازمان، کاهش ورودی بیمه‌شده و 
بحث بیمه‌گریزی گســترده در کارگاه‌هاست که براساس 
آمارهای مستند این رقم به بیش از20درصد بیمه‌شده‌های 
اجباری حال حاضر کارگاه‌ها می‌رســد. در صورت تقویت 
ساختارهای بازرسی، این اتفاق می‌تواند به افزایش درآمد 
سازمان بینجامد و اگر ملاحظه‌کاری‌های دولت و مجلس 
به‌واسطه برخی مسائل، از سر راه برداشته شود، قطعا این 

امر می‌تواند راهکاری برای افزایش منابع سازمان باشد.
راهکار بعدی، افزایش بهره‌وری شرکت‌های گروه شستاست 
که می‌تواند تا حد زیادی کمک‌حال سازمان باشد که البته با 
وجود رشد صعودی این شرکت‌ها در سال‌های اخیرومسائل 
کلان اقتصادملی ، هنوز فاصله زیادی با اهداف خود دارند. 
همچنیــن به‌واســطه مدیریت دولت بر بخــش اعظمی از 
ســازمان، در صــورت دورماندن این واحدها از فشــارهای 
سیاســی، می‌تواند چشــم‌انداز روشــن و بهتری برای حل 

مشکلات سازمان تامین‌اجتماعی ایجاد کند.
یکــی دیگــر از راهکارهایی کــه می‌تواند در این شــرایط 
کمک‌حــال ســازمان و مالکان اصلــی آن و به‌خصوص 
کارفرمایان باشد، تهاتر مطالبات مالیاتی دولت ازکارفرمایان 
بــا بدهی‌های بیمــه ای آن‌ها به ســازمان اســت. یعنی 

کارگاه‌هایــی کــه بابــت مالیــات عملکرد خود بــه دولت 
بدهکار هســتند، از طریق توافق‌نامه‌هایی که بین دولت 
و مجلس و ســازمان صورت می‌گیرد، بتوانند این مبالغ را 
به‌جای پرداخت به سازمان امور مالیاتی به تامین‌اجتماعی 
پرداخت کنند. در بودجه ســال97 مقرر شــد که دولت از 
محل واگذاری پروژه‌ها و شرکت‌های سودآور به سازمان، 
50 هزار میلیارد تومان از بدهی خود را تســویه کند، اما با 
توجه به زمان‌بربودن و سایر مشکلات و اشکالات می‌توان 
به صورت نقدی واریزی‌های مالیاتی کارفرمایان به خزانه 
دولت را به سوی سازمان جهت داد که حداقل حُسن آن، 
عدم خروج شرکت‌ها و پروژه‌های سودآور دولتی از دست 
دولت اســت که می‌تواند از محــل آن، بودجه‌های جاری 
خود را پوشــش دهــد. همچنین حجم نقدینگــی بالا از 
سوی کارفرمایان به جای خزانه به سازمان واریز می‌شود.
در حقیقت با توجه به وجود راهکارها و راه‌حل‌های مختلف 
در بحث حل بحران سازمان تامین‌اجتماعی می‌توان گفت 
که در صــورت اراده لازم و عمل‌گرایانــه دولت و مجلس 
چــه در بُعــد نظارتی  و چــه در عدم وضــع قوانینی که بار 
مالی فراوانی برای سازمان به همراه دارد، بحران پیش‌رو 
تاحدود زیادی قابل حل خواهد بود. لازم به توضیح اســت 
که  اصلاح ســاختار تامین‌اجتماعی با اســتفاده از ســهم 
متناسبتری بین نمایندگان دولت، کارفرمایان و کارگران، 

می‌تواند در این مسیر راهگشا باشد.
بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور

 یادداشت 
  حمیدرضا امامقلی تبار    

 تشکل‌های کارگری و کارفرمایی 
از دغدغه‌ها و نگرانی‌ها و مطالبات رفاهی خود می‌گویند


